
 
 

اهمیت فضاي خالی در هنر 
  1اسلامی

 قاسمیان  رحیم 
  نصر نیحس دیس

یکی از پیامدهاي ارتباط نزدیک و عمیق میان اصول معنوي 
هاي آن ، و یکی  و متافیزیکی اسلام و هنر اسلامی در تمام جنبه

، اهمیت معنوي فضاي خـالی  » توحید«از نتایج اصل متافیزیکی 
اسـلامی یکـی از مهمتـرین     کاربرد فضاي خـالی در هنـر  . است

کـه البتـه   (ثمرات مستقیم اصل متافیزیکی توحید در هنر اسـت  
هـاي   ، چون تقریباً تمـام جنبـه  ) تنها نتیجه این اصل هم نیست

هاي  مختلف هنر اسلامی ، به نحوي از انحاء با این اصل و شاخه
  .1آن در جهان کثرت ارتباط دارد

یعنی لا اله الا االله اصل توحید به صراحت در کلمه شهادت ، 
تـرین قواعـد رمـزي     ایـن اصـل یکـی از عمیـق    . متجلّی اسـت 

ها و سطوح معنایی متفاوتی است ،  متافیزیکی است و واجد جنبه
  .که در اینجا به طور مستقیم با دو تاي آنها سرو کار داریم

اولین آنها تأکید بر سرشت گذرا و غیـر اصـیل ماسـوي االله ،    
ت که در این میان ، عالم مـاده از سـایر   یعنی کل نظام خلقت اس
  . عوامل ناپایداتر است

کنـد ، و بـه    حقیقت مطلق تأکید می» غیریت«دومین آنها بر 
عبارت دیگر ، بر این حقیقت که خداونـد کـاملاً و رأي تمـام آن    
چیزهایی قراردارد که ذهن و حواس عادي به عنوان واقعیت ، به 

کـه خداونـد   » الـه «ین با کلمه شناسد و ا مفهوم رایج کلمه ، می
کاملاً وراي تمام آن چیزهایی قرار دارد که ذهن و حواس عـادي  

شناسـد و ایـن بـا     به عنوان واقعیت ، به مفهوم رایج کلمه ، مـی 
  . در قاعده فوق متناظر است» اله«کلمه 

وجـود  «یـا  » 2جوهر غایی«طبق تعبیر اول ، اگر پروردگار را 
داشـته باشـیم کـه در اصـطلاح      فرض کنـیم ، و بـه یـاد   » ناب

» شـیء «را » وجـود «متافیزیک اسلامی ، این امکان هست کـه  
اي از نیسـتی یـا خـلأ وجـود دارد کـه در       بنامین ، لاجـرم جنبـه  

طبیعت کل نظام خلقت نهفته است و پیامد مستقیم این حقیقـت  
  .الاطلاق ، فقط خداوند واقعی است است که ، علی

را به مفهول متداول تلقی کنـیم ،   طبق تعبیر دوم ، اگر اشیاء
آنگاه خلأ ، یعنی آنچه از اشیاء تهـی اسـت ، بـه صـورت اثـر و      
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کند ، زیرا از طریق  پژواك حضور خداوند در نظام هستی جلوه می
  .در واقع به آنچه وراي همه چیزهاست اشاره دارد» اشیاء«نفی 

او بنابراین فضاي خالی مظهر تنزّه و تعالی پروردگار و حضور 
این اصـل اساسـی متـافزیکی کـه بـر پایـه       . در تمام اشیاء است

بنا شده ، و نیز امتناع اسلام از اینکه منظر خود را بـر  » شهادت«
مهفوم خدا ـ انسان ، مبتنی سازد ـ امتناعی کـه خـود بـا تأکیـد       
اسلام بر وحدت همخوانی دارد ـ عمیقاً بر نقـش مهمـی دلالـت     

کنـد و   ر هنر اسـلامی ایفـا مـی   د) خلأ(کنند که فضاي خالی  می
اهمیت معنوي آن را در مقام نمادي قدرتمند در هنـر و معمـاري   

  .دهند توضیح می
هنر اسلامی همواره در پی آن بوده است تا فضایی بیافرینـد  
که در آن بر سرشت موقت و گذراي اشیاء مـادي تأکیـد شـود و    

د اشـیاء بـه   اما اگر قرار بو. تهی بودن اشیاء مورد توجه قرار گیرد
کلی غیر واقعی و مطلقاً هیچ باشند ، در آن صورت اصـولاً شـیئ   

  .کرد و هنري نبود که درباره آن بحث شود وجود پیدا نمی
اما واقعیت امر در تمامیت خود دربردارندة جنبه وهمی اشیاء ، 

تـر هسـتی ، و    اشیاء به مثابه بازتابها و مظاهر مثبت مراتب عالی
  .است نیز خود حقیقت مطلق

یکی بـا فضـاي خـالی    . ها تأکید شود باید بر هر دو این جنبه
کـه در  » مثبـت «.. متناظر است ، دیگري با ماده ، فرم ، رنگ و 

این دو در کنار یکـدیگر تجسـم بخـش    . آید اثر هنري به کار می
هستی کامل هر شیء ، زداینده عدم واقعیت آن و مبین واقعیـت  

  .کلیتی هماهنگ هستندذاتی آن در مقام مظهري مثبت و 
تـوان در   کنار هم قرار گرفتن این دو جنبه را به روشـنی مـی  

نقوش اسلیمی که مشخصه هنر اسلامی است مشاهده کرد ، که 
مثبت به طور برابر نقشی اساسـی  » فرم«در آن ، فضاي منفی و 

اورد  نقوش اسلیمی این امکان را برا فضاي خالی فراهم می. دارند
کند ، تیرگی را از آن بزداید و آن را در برابر   نفوذکه به قلب ماده 

به مدد استفاده از اسلیمی بـه شـکلهاي   . شفاف سازد» نورالهی«
مختلـف ، فضـاي خـالی در وجـوه گونـاگون هنـر اســلامی وارد       

سازد و بـه   شان رها می آور شود و اشیاء مادي را از ثقف خفقان می
  .دهد تا تنفس کند و بط یابد روح اجازه می

نقش اسلیمی بـه همـین ترتیـب ، از طریـق بسـط و تکـرار       
فرمهایی که با فضاي خالی در هم آمیخته است ، از ثابت مانـدن  
نگاه در یک نقطه و محصور شدن ذهن در انواع خاص انجمـاد و  

کنـد و بـه چشـم و ذهـن آزادي عمــل      تبلور ماده جلوگیري می
  .بخشد می

گونه فرم محسوس با  البته این استنکاف از یکی دانستن هر
قدر در اصرار اسـلامی    الوهیت ، حتی به صورتی نمادین ، همان



بر وحدت الهی ریشه دارد که فقدان شمایلی که بتواند نماد خدا ـ  
انسان یا تجسد الوهیت قرار گیرد ، چنان که در سایر سنتها یافت 

  . شود می
از آنجـا کــه در اسـلام ایمــاژي قدســی بـه تعبیــري کــه در    

حیت هست موجود نیست ، انسـان بـه هـیچ وجـه بـا یکـی       مسی
دانستن خویش با ایماژ خدا ـ انسان چنـین نمـود ظـاهریی پیـدا      

  .کند نمی
تـرین تصـور در    که نزدیک» انسان کامل«نقش کردن چهره 

اسلام به تصور خدا ـ انسـان در ادیـان دیگـر اسـت ، همچـون       
  .تصویر کردن الوهیت منع شده اتس

باید ذهن خود را درون خویش متمرکز کنـد و  بنابراین انسان 
آرامش باطنی داشته باشد ، زیرا فقط از طریق این آرامش درونی 

  .تواند نسبت به پروردگار آگاهی پیدا کند و تفکر می
پرهیز از شمایل در اسلام که امکان تجسم حضور الهی را در 

سازد ، عامل مهمی در تشدید اهمیت  تصویر یا شمایل منتفی می
فضاي خالی از این . معنوي فضاي خالی در ذهن مسلمانان است

طریق و نیز به واسطه اصل متافیزیکی توحید به عنصري قدسی 
  .4در هنر اسلامی بدل شده است

پروردگار و تجلیات او با هیچ مکان ، زمان یـا شـیء خاصـی    
لذا حضور او فراگیر است ، همانطور که . شود یکسان پنداشته نمی

پس به هر طرف روي کیند ، به سوي خـدا  «: فرماید یدر قرآن م
  ).115بقره ، (» .اید برو آورده

. شود بنابراین تهی بودن در هنر مترادف تجلی امر قدسی می
اي مربوط به دوران قدیم همچون مسجد  مسجد ، چه بناي ساده

دامغان باشد ، یا مسجد تـازه ویـران شـده دماونـد ، یـا مسـاجد       
د شهرهاي فـارس ، اصـفهان ، مشـهد یـا     پرزینستی چون مساج

   را القـاء  » حضـور الهـی  «لاهور ، به واسطه تهی بـودنش حـس
  .کند می

طور که پیشتر توضیح داده شد ، این امر در مـورد نـوع    همان
اول مساجد از طریق غیاب شکلها و رنگهاي مختلف ، و در مورد 
ها ، دوم از طریق طرحهاي هندسی و گل و گیاه ، استفاده از رنگ

بکارگیري انواع نقوش اسلیمی ، و نیز به مدد خوشنویسی تحقق 
در مورد خوشنویسی باید گفت که نقوش منفی تقریباً . یافته است

به اندازه نقوش مثبت واجد اهمیت هستند و ایـن مسـأله چـه در    
  .خط کوفی و چه در خط شکسته به خوبی متجلّی است

ه به دلیل سـبک  قدرک هاي خوشنویسی همان بسیاري از شیوه
و سیاق خود خط مشهورند ، به واسطه نقوش ناشـی از فضـاهاي   

هایی از ایـن اسـتفاده مثبـت از فضـاي      نمونه. خالی اشتهار دارند
خالی در نقوش و خوشنویسی در آثار هنري مختلف از طرحهـاي  

هـاي کاخهـاي    هاي سـلجوقی در ایـران گرفتـه تـا پنجـره      مناره
  .شود مراکش به وفور دیده می

تـوان گفـت کـه از طریـق خوشنویسـی و نیـز نقشـهاي         می
اسلیمی و هندسی ، نوعی آگاهی نسبت به ارتباط میـان فضـاي   

آید که بـا نگـرش    خالی و حضور الهی در هنر اسلامی حاصل می
تمـامی هنرهـاي   . ارتباطی نزدیـک دارد » فقر«معنوي نسبت به 

 ـ اسلامی که هنر ایرانی حاوي برخی از برجسته هـاي   هترین نمون
د این آیه قرآن است که  ي مؤی آن است ، حتی از طریق اشیاء ماد

  ).38محمد ، (» نیاز است و شما فقیر و نیازمندید خدا غنی و بی«
حتی هنـر پـرزرق و بـرق ایـران عصـر صـفوي یـا آنـدلس         

» فقـر «تواند بیانگر ایـن   امیه هم می عصر بنی) اسپانیاي کنونی(
ند که فضاي خالی نماد امر قدسـی  باشد و به این اصل وفادار بما

ي کـه   و دروازه اي است که حضور الهی از طریق آن به نظام ماد
  .شود محیط بر انسان در سفر زمینی اوست ، داخل می

به این ترتیب فضاي خالی اثر محدود کننده فضـاي کیهـانی   
کند ، چون هر وقت و هرجا حجـاب جسـم    بر انسان را حذف می

بودن در اتـاقی فاقـد   . تابد الهی به دورن می رشود ، نو برداشته می
هر گونه اثاثه ، نشستن بر فرشی با طرحی سنتی که با نقشـهاي  
اسلیمی و شکلهاي استیلیزه بافته شده است ، حضور در مسجدي 
که از طریق سادگی یا تزییناتش کـه آن هـم بـر پایـه اهمیـت      
فضاي خالی و خلأ بنا شده و تجسـم بخـش کثـرت در وحـدت     

اي معنوي نسبت به فضاي خالی به  ت مترادف با کسب تجربهاس
برد  راه می) »انشراح«(و این تجربه به نوعی بسط . مدد هنر است

کند و انسان را در  که اثر قبض کیهانی بر جان انسان را زایل می
دهد و او را از حضور فراگیر پروردگار آگـاه   برابر پروردگار قرار می

  .سازد می
اهمیت مثبت فضاي خالی را در ضمن باید در نقشی دید کـه  

در معماري غربی ادوار . کند فضا در معماري و شهرسازي ایفا می
مختلف ، چه دوره کلاسیک ، قرون وسطا یا عصر حاضـر ، فضـا   

شـود؛ شـیء    با شکل مثبتی چون ساختمان یا مجسمه تعریف می
این فضا معنـا   کند و به است که فضاي اطراف خود را تعریف می

در معماري اسـلامی ، فضـا حسـی    . بخشد و هدف خاصش را می
فضا نه با شیء مثبت ، بلکه با عدم حضور جسـمانیت  . منفی دارد

اي دیگر از فضاي خالی ،  این هم جنبه. شود یا مادیت تعریف می
  5.است» فضاي منفی«یا به بیانی بهتر ، 

نتی وجـود دارد  ارتباط نزدیکی که بین هنر و کیهانشناسی س 
دهد تا این برداشـت از فضـا در هنـر و معمـاري      به ما امکان می

اسلامی را با توسل به تعریف فضا در آثار محققـات مسـلمان در   
  .مورد کیهان و نجوم بهتر درك کنیم



در بیشـتر مکاتــب کیهانشناســی اسـلامی ، بــالاترین فلــک   
حـدود و  آنچـه فضـا را م  «کند و لذا  فضاي زیر خود را تعریف می

د(» کند تعریف می فضاي کیهانی در نسبت . شود نامیده می) محد
شود ، نه در نسبت با هر  با سطح داخلی دورترین فلک تعریف می
تو گویی فضا از فضـاي  . شیء مثبتی چون زمین یا سیارات دیگر

مادي خلقت بریده شده و بیشتر در ارتباط با سطحی کـه محـیط   
  . یئ که محـاط در آن استشود تا ش بـر آن است درك می

البته فضا تعاریف کیهانشناختی دیگري هم دارد و نویسندگان 
اما دیدگاهی که بـه آن  . مسلمان در تعریف فضا اتفاق نظر ندارند

اشاره شد بیش از بقیه مورد توافق است و دقیقـاً همـین دیـدگاه    
  .کند است که موارد متناظر و کاربردش را در هنر پیدا می

عماري و شهرسازي اسلامی دقیقاً بـه همـان شـیوه    فضا در م
فوق در نسبت با سطوح داخلی فرمهـاي محـیط بـر آن تعریـف    

  .شود ، و نـه در نسبت با شیء مثبت محسـوس می
فضا فی نفسه منفی است و بـا نمـاد معنـوي فضـاي خـالی      

دیوارهاي داخلـی بـاغ اسـت کـه فضـاي      . مستقیماً مرتبط است
کند ، نه هیچ شیء یا عمـارت یـا    عریف میداخلی باغ ایرانی را ت

  .حوضی که در وسط آن قرار گرفته باشد
به همین ترتیب ، در شهرهاي سنتی ، دیوارهاي ساختارهاي 

در عبور از گذرهاي . دهد اطراف است که فضاي بازار را شکل می
باریک این بازار ، فضا که مترادف با غیاب جسمانیت اسـت و در  

رسد ، همچون مسـیري   یکسان به نظر می نتیجه با فضاي خالی
است که در تراکم فرمهاي مادي گشوده شده است تا روح بتواند 

شـود   آور مـی  در جهانی که بدون آن گذرگاههاي باریـک خفقـان  
اهمیت ویژه گسترش این فضاي منفی که اغلـب در  . تنفس کند

تر بـازار یـا خیابـان بـه آن خـتم       صحن مسجد که فضاي باریک
هاي شخصی کـه خیابانهـاي و    همچنین در حیاط خانه شود و می

افتـد ، از اینجـا    گردند اتفاق مـی  فضاي باریک به آنها منتهی می
  .شود ناشی می

آنکه حس فضا را در خیابانهاي شهر فاس یـا بـازار اصـفهان    
تجربه کرده باشد ، با منتهی شدن ناگهانی این فضـا بـه صـحن    

بـه شـکل سـنتی احـداث      وسیع یک مسجد ، خانه یا میدانی که
شده ، بـه طـور بیواسـطه شـادي و انبسـاطی در خـود احسـاس        

  . کند می
براي فرد مسلمان این احسـاس همـواره بـا تشـدید آگـاهی      
نسبت به حضور الهی همراه است کـه ایـن امـر همیشـه نشـاط      

  . آفرین است
در زبـان عربـی و فارسـی    » انبساط«تصادفی نیست که واژه 
هم بـه مفهـوم نشـاط اسـت ، و اینکـه       هم به معناي گشایش و

تشدید ایمان و تجربه معنـوي در اسـلام ، بـه تعبیـر قـرآن ، بـا       
  .7همراه است» انشراح الصدر«انبساط سینه یا 

معماران و طراحان شهري مسلمان که کار خود را بر معنـاي  
ساختند ، بـا   مثبت فضاي خالی در تفکر دینی اسلامی مبتنی می

توانستند فضایی خلق کننـد   فضاي منفی می به کارگیري ماهرانه
که در آن صرف غیاب جسمانیت یا به دورنگرایی و تفکر منتهی 

شد ، که نمونه آن را در بناي باغهاي ایرانی شـاهد هسـتیم ،    می
انجامید که در فضاهاي مساجد  یا به انبساط و نشاطی روحانی می

شهرهاي  بزرگ مشرف به فضاي بسته و منفی بازار و خیابانهاي
  .کنیم سنتی اسلامی احساس می

بنابراین فضاي خالی ، چه در هنر و چه در معماري اسلامی ، 
از طریق شفاف کردن ماده و آشکار کردن سرشـت فـانی آن ، و   
در عین حال در آمیختن حضور الهی بـا اشـکال مـادي ، نقشـی     

  . کند مثبت ایفا می
ـد   چون در اسلام الوهیت هرگز تنزّل یا تجلّی ما دي یـا تجس

ی پیدا نکرده اسـت ، در ذهـن مسـلمانان همـواره      در قالب خاص
  . مطلق و نامحدود باقی مانده است

در نتیجه ، در عین حال که به خودي خود کمال و غناي تـام  
ي زندگی می کنند و تمام است ، در نظر مردمی که در جهان ماد .

مادي زنـدگی  به صورت واقعیتی چنان متعالی و منزّه و وراي امر 
کنند به صورت واقعیتی چنان متعالی و منزه و وراي امر مادي  می

کند که حضور او را در این جهان فقط بـه مـدد فضـاي     جلوه می
  .توان حس کرد خالی می

بنابراین بکارگیري فضاي خـالی در هنـر اسـلامی ، در کنـار     
پـردازي   استفاده از سمبولیسم هندسـی و دیگـر اشـکال  تمثیـل    

اعی ، به یگانـه ابـزار نشـان دادن وحـدت از طریـق هنـر و       انتز
معماري بدل گردید؛ وحدتی که همه جـا حضـور دارد و در عـین    

هنر اسلامی با بکارگیري فضاي خالی . حال وراي همه چیز است
شـباهت بـه اسـتفاده از سـکوت در      در هنرهاي تجسمی ، که بی

یتی کـه  موسیقی و شعر نیست ، محملی شد براي بیان آن معنـو 
القصـواي   در بطن اسلام جاي دارد ، وحدتی که سرآغاز و غایـت 

ایمان است ، چنانکـه اسـتاد تصـوف ، شـیخ محمـد شبسـتري       
  : سرورده است

بـــدین     یکی بین و یکی گوي و یکی دان 
  ختم آمد اصل و فرع ایمان 

  » راز گلشن«
  یادداشتها 

بورکهارت ، هنر قدسی در شـرق و  . ت.: ك.ر .1
ارزشـهاي جـاودان   «بورکهارت ، . ؛ ت14غرب ، فصل 



، ) گردآورنـده (مالیـک  . ، در کتـاب چ » در هنر اسلامی
،  1972خدا و انسان در تفکر معاصر اسلامی ، بیروت ، 

انـدازهاي معنـوي و    شیوان ، چشـم .؛ ف122ـ31صص 
ماتسـن ،  . م.واقعیتهاي بشري ، ترجمـه انگلیسـی از د  

  .1953لندن ، 
به تعبیر فلاسفه » رجوه«این البته با مفهوم   .2

کننـد کـه پروردگـار     مسلمان که آن را چنان تعریف می
در . گیـرد ، تفاوتهـایی دارد   وراي مقوله جوهر قرار مـی 

استفاده از این کلمه به آن چیزي نظر داریم که قائم به 
 . ذات است و خود منشأ هستی خویش است

ــار   ــت فقــط پروردگ ــر ، در نهای ــا ایــن تعبی » جــوهر«ب
در واقع در منـابع شـیعی حـدیثی وجـود     . ق استالاطلا علی

  . خوانده شده است» شیء«دارد که بر طبق آن پروردگار 
همانا که پروردگار شیء اسـت  «: این حدیث چنین است
،   او بر اساس معناي حقیقی شیئیت. اما نه چون دیگر اشیاء

انّه تعالی شیء لاکالاشیائ و انّه شیء بحقیقه (» .شیء است
الانوار تحت  مجلسی در فصل بهم بخش سوم بحار» الاشیاء
منع تفکر در ذات خدا و تحقیق در باب وحدت الهی «عنوان 

، بـه چنـد   » در خصـوص خـدا  » شـیء «و استفاده از کلمـه  
  .کند حدیث دیگر در این زمینه اشاره می

نگاري نباید با ممنوعیت ترسـیم   منع شمایگل .3
اي اساسـی   مورد اول مسأله. موجودات زنده اشتباه شود

کننـد و   در اسلام است و همه مسلمانان بدان عمل می
ــوعی   ــاب از خطــر ن ــراي اجتن دومــی حکمــی اســت ب

پرستی که به ویـژه در اقـوام سـامی رواج دارد و در     بت
نتیجه در ایران ، ترکیه و هندو پاکستان مصداق ندارد ، 
البته جز در مواردي کـه ترسـیم تصـاویر پروردگـار یـا      

ت کلی ، یعنی پیامبر اسلام ، مورد نظـر  انسان در حیثی
  .باشد
نگاري ، تا حـدي بـا امـر قدسـی      منع شمایل .4

قلمرو و مرزهاي مشترکی دارد ؛ حتی یکی از بنیانهاي 
 » .ـ اگر نگوییم بنیان اصلی ـ هنر قدسی اسلام است

ــارت ، . ت ــلامی «بورکه ــر اس ــالی در هن ــاي خ ، » فض
ی در بـاب ادیـان   مطالعـات [= استادیز این کامپرتیو ریلـیجن 

بورکهارت در ایـن  . 97، ص ) 1970(، سال چهارم ] تطبیقی
» نگـاري  منع شمایل«دهد که چرا از کلمه  مقاله توضیح می

  .استفاده کرده است» شکنی شمایل«به جاي 
این موضوع به صورت خاصـی کـه بـا هنـر اسـلامی      . 5

شود ، بـه طـور تفصـیلی در کتـاب معنـاي       ایران مربوط می

ــادر اردلان و لالــه بختیــار ، از انتشــارات وحــدت نوشــ ته ن
  .، بررسی شده است 1973دانشگاه شیکاگو ، 

هـاي   براي بررسـی در مـورد مفهـوم فضـا در نظریـه     . 6
هاي  نصر ، درآمدي بر نظریه. ك. کیهانشناختی اسلامی ، ر

  .222ـ5و صص  63کیهانشناسی اسلامی ، به ویژه ص 
اي رسـول  «: ایـد فرم چنـین مـی  » انشـراح «در سوره . 7

گرامی ، آیا ما تو را شرح صد عطار نکردیم و بار سـنگین را  
از تو دور نداشتیم ، بار سنگینی که ممکن بـود پشـت تـو را    

  .»گران دارد؟
 


